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  "سعيدافغانی- سعيدی"الحاج داکتر اين الدين 

  ٢٠٢١  جولای٠۶
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللهَّ

  ومھربانهبه نام خدای بخشايند

  ٢-الحشر سورةترجمه و تفسير 
حِيمِ بسِْمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ    اللهَّ

 به نام خدای بخشايندۀ ومھربان

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَھُوَ  ِ مَا فيِ السَّ َّͿِ َسَبَّح

  ﴾١﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

آنچه در آسمان ھا و آنچه در زمين است، خدا را به 

پاک بودن از ھر عيب و نقصی می ستايند، و او 

 )١. (پذير و حکيم استتوانای شکست نا

  :۵ – ١شأن نزول آيات 

حاکم به قسم صحيح ازام المؤمنين عايشه  - ١٠۵٨

ای از طائفه(غزوة بنی نضير : روايت کرده است

در اول ماه ششم بعد از واقعۀ بدر صورت ) يھود 

ھای خرما و منازل آنان در کرانۀ باغ. گرفته است

يه وسلم رسول الله صلی الله عل. مدينه قرار داشت

ھا را محاصره کرد و آنان توافق کردند آن

بردارند و سر ) به جز سلاح ( بارشترھايشان را 

  تآنگاه در بارۀ آنھا آي. زمين مدينه را ترک نمايند

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَھوَُ « ِ مَا فيِ السَّ َّͿِ َسَبَّح

اسناد آن حسن است به خاطر زيد بن مبارک و باقی اسناد ثقة . است روايت کرده ۴٨٣ / ٢حاکم ( » الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

  .) به تخريج محقق٢۶۴٠» تفسير شوکانی«. دانندحاکم و ذھبی به شرط بخاری و مسلم صحيح می. مشھور ھستند

 را ھای خرمای بنی نضيرسلم باغ پيامبر اکرم صلی الله عليه و: بخاری و غيره از ابن عمر روايت کرده اند - ١٠۵٩

  . ھا را قطع کردبه آتش کشيد و بعضی درخت] ای است نزديک مدينهمنطقه[در بويره 
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، مسلم ۴٨٨۴ و ۴٠٣١صحيح است، بخاری .(را نازل کرد» مَا قطََعْتمُْ مِنْ ليِنةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا  «:پس الله تعالی آيه

  .) تخريج محقق٢۶۴٣» تفسير شوکانی« و ٢٨۴۴، ابن ماجه ۵٩٣، نسائی ٣٣٠٢ ترمذی ٢۶١۵، ابوداود ١٧۴۶

رسول الله به مسلمانان اجازه داد که بعضی : روايت کرده است) رض( ابويعلی با سند ضعيف از جابر - ١٠۶٠

آيا ما بر اثر قطع ! ای رسول خدا: گفتند. ھای خرما را قطع نمايند، و پس به شدت از اين کار ممانعت کرددرخت

ضعيف .( را نازل کرد »مَا قطََعْتمُْ مِنْ ليِنةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا  « :تشويم، پس خدا آير میھا و ترک آن کار گناھکادرخت

ابويعلی از سفيان بن وکيع روايت کرده او «: گويد می١٢٢ / ٧» مجمع الزوائد«ھيثمی در . ٢١٨٩است، ابويعلی 

  .). تخريج محقق نگاه کنيد۶٧٠٠» تفسير ابن کثير«به » ضعيف است

ھای خرمای کنار پس به مسلمانان اجازه داده شد که بعضی درخت. ھا پناه گرفتند غزوۀ بنی نضير يھودان به قلعهبه(

ھا خارج شوند و جنگ ھا را قطع نمايند تا ساحه برای نبرد فراخ شود و يا يھودان به خشم آيند و از قلعهھای آنقلعه

پس پيامبر .  گذاشتندیجارھا را بريدند و برخی را باز درختان آنھا بعضی مسلمان. ھا صورت بگيردبيرون از قلعه

  ).صلی الله عليه وسلم قطع کردن  درختان را منع کرد

وقتی که رسول الله صلی الله عليه وسلم  در بنی نضير : ابن اسحاق از يزيد بن رومان روايت کرده است: ک - ١٠۶١

که :پيامبر صلی الله عليه وسلم ھدايت فرمودند . وار متحصن شدندھای استپياده شد آنان در دژھای مستحکم و قلعه

کردی و تو ھمواره از فساد نھی می! ای محمد. يھوديان فرياد کشيدند. زده شودبعضی درختان خرما قطع وياھم  آتش

 ٣٣٨۵٠طبری .( نازل شدتھا چيست؟  پس اين آيشمردی پس اين کندن و سوزاندن باغاين قبيل کارھا را عيب می

  .)مرسل است

 ٣٣٨۵٢طبری . (و مجاھد اين روايت را نقل کرده است. ) مرسل است٣٣٨۵١طبری ( ابن جرير از قتاده  - ١٠۶٢

  .).شوندھا به مجموع قوی میاين. مرسل است

لِ الْحَشْرِ مَ  ا ظنَنَْتمُْ أنَْ يخَْرُجُوا وَظنَُّوا أنََّھُمْ مَانعَِتھُُمْ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِياَرِھِمْ لِأوََّ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتھَُمْ بأِيَْدِيھِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ  ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ ِ فأَتَاَھُمُ اللهَّ حُصُونھُُمْ مِنَ اللهَّ

  ﴾٢﴿ وليِ الْأبَْصَارِ فاَعْتبَرُِوا ياَ أُ 

از سرزمينشان بيرون کرد، شما ) عليه پيغمبر اسلام(شان او ذاتی است که کافران اھل کتاب را در اولين جمع شدن

الله ) عذاب(ھايشان آنان را از کردند که قلعهبيرون شوند و آنان گمان می) از مدينه(کرديد که آنان گمان نمی

ھايشان ترس و ھراس انداخت کردند بر آنھا وارد شد و در دل از راھی که گمان نمیالله) عذاب(کند پس محافظت می

پس ای صاحبان بصيرت و . کردندھای خويش را ويران میھای مؤمنان خانهطوری که با دستھای خود و دست

  )٢ (.آگاھی عبرت بگيريد

انعَِتھُُمۡ «   )بازدارنده( »مَّ

  .)ھاھا، دژجمع حصن، قلعه (»حُصُونھُُم«

  .»افکنده «»قذََفَ «

  

  ).عبرت گيريد (»فٱَعۡتبَرُِواْ «

لِ الْحَشْرِ «   »لِأوََّ

  . عمل آمده استه ب تعبير» اول الحشر « مبارکه از تبعيد بنی نضير به نام تدر آي

  .به معنای بلندشدن وايستادن است»حشر«
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 صلی الله عليه وسلم است  در رسول الله)  رضاعی( صحابی جليل  القدر که در ضمن برادر شيری  دحيه کلبی

  :مورد طايفۀ  بنی نضر يھودی در مدينه منوره می نويسد

خلافت حضرت آنھا در زمان شدند و آخرينکوچاندهالعربةاز جزيربودند کهکتاباز اھل ه ای طايفنضير اولين بنی

  بنی نضر ۀطايفو کوچاندن، اخراجگردآوری: پس در ھدف از حشر اول. شدنداخراججااز آن)  رض(خطابعمربن

که که در   آنانی،، جلا وطنی وتبعيد يھوديانکوچاندن: و مراد از حشر آخراستشامبهو تبعيدشاناز مدينهيھودی 

از :  يافتند کهردستو) رض(منين حضرت عمر ؤامير المجنگ خيبر عليه مسلمانان اشتراک ورزيده بودند، از سوی

  .رب خارج شوندسرزمين جزيزة الع

  .استمحشر در روز قيامتسرزمينسویبهمردمتمام، گردآوردن»حشر آخر« ھدف از: ديگرقولی ھمچنان به

خاطر ه  تخريب منازل به دست خود يھودان صورت گرفت، زيرا آنھا ب»يخُْرِبوُنَ بيُوُتھَُمْ بأِيَْدِيھِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ « 

که يھودان خود را در  ن ھا با خود، آنھا را کشيده وبا خود حمل می نمودند، ھمچنان زمانیبردن دروازه ھا وکلکي

قلعه ھای مستحکم محاصره وقلعه بند نمودند ، مسلمانان  از بيرون برای متأ ثر کردن آنھا تعداد از درخت ھا 

   .ومنازل آنھا را از بين بردند

  ! محترمۀخوانند

ه به مدينۀ منوره سعی وکوشش بی نھايت عظيمی را بۀ مکرمه  بعد از ھجرت از  مکرسول الله صلی الله عليه وسلم

مسلمانان مھاجر، انصار، ودر نھايت امر روابط بين (مدينه اعم از مسلمانان ن اخرج داد تا روابط  در بين ساکن

 را بين  ساکنان ه ایھد نامبرای تنظيم بھتر امور قرارداد و يا ع. را سروسامان بھترو نيک دھد) مسلمانان و يھودان

  .مدينه مورد تصويب وعملی قرار داد

نام ه کرد و در منابع قديمی، باين عھدنامه دارای بندھای مختلفی بود که حقوق و وظايف تمامی ساکنان را تعيين می

  .قانون نامه مسمی ساخته اند به کتاب يا صحيفه ناميده شده است و منابع جديد، آن را 

رسول الله ۀ شمار می رود که به وسيله ترين قرارداد بين المللی در تاريخ  اسلام بترين و جامعامه مھماين پيمان ن

 منعقد شده و به پيمان  که در مجموع ساکنان  مدينه باشند،  بين مسلمانان، مشرکان و يھود، صلی الله عليه وسلم

  .تيھود معروف ومشھورشده اس  ۀعمومی و موادع

ۀ منوره در مدين از مردم ساکن گوناگوندسته ھای  ۀ پيمان حفظ امنيت و ھمزيستی مسالمت آميز ھمھدف اساسی اين

ای واحد در مدينه در برابر  ناگفته نبايد گذاشت که ھدف ديگر اين پيمان ، تلاشی برای شکل گيری جبھه. بود

اساس ھای داخلی به سودگی از درگيریفرصتی مناسب را در اختيار مسلمانان قرار دادتا با آ، که مشرکان مکه بود

اين پيمان نشان سياست مسالمت آميزی است که اسلام در روابطش با اديان .  اسلامی بپردازنده و نظام  جامعاری گذ

عليه وسلم  در برخورد با اديان، اللهدھد که در اولين  حرکت پيامبر اسلام محمد صلیکرد و نشان میديگر دنبال می

  . لح و پيام دوستی بودمعاھده و ص

برای .(مدينه ويا به اصطلاح  قانون اساسی مدينۀ  منوره مسمی نموده اندۀ ريخی اين پيمان نامه راصحيفأمنابع ت

  .). ق٢٢۴. م(و کتاب الاموال ابوعبيده قاسم بن سلام .) ق٢١۴. م)(سيره ابن ھشام : تفصيل موضوع مراجعه شود

ھای آن و  مھارت پيامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله عليه وسلم درترتيب مادهنامه بروشنی بر نبوغ وپيماناين 

ی است که عدالت مطلق و ئدر ميان اين پيمان  بندھا. نمايدديگر، دلالت می تعيين روابط طرفھای پيمان با يک

گ و زبان و دينی که نمايد و حاوی اين موضوع است که انسانھا به ھر رنمساوات کامل بين انسانھا را محقق می 

  .باشند، بايد  از تمامی حقوق انسانی و آزادی برخوردارباشند
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نامه دراين بود که در آن  آزادی عقيده؛ عبادت و حق امنيت، محفوظ و قوت حقوقی اين  پيمان ی ھا وئيکی از زيبا

طور آزادانه انجام دھند، ه توانستد عبادت خويش را ب پيروان ھر دين به آزادی کامل می.  محترم شمرده شده بود

شعار عالی وحيانی در جامعه . مسلمانان به دين خود و يھوديان به دين خودشان مصروف عبادت دينی خويش بودند

ِ فَ «. عملی بود َّͿِغُوتِ وَيؤُۡمِنۢ بٱ
شۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فمََن يكَۡفرُۡ بٱِلطَّٰ ينِۖ قدَ تَّبيََّنَ ٱلرُّ قدَِ ٱسۡتمَۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقىَٰ لَآ إكِۡرَاهَ فيِ ٱلدِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّͿکراھی در قبول دين نيست؛ چراکه ھدايت و کمال اِ جبار و اِ ()  سورۀ بقره ٢۵۶ تآي(» لَا ٱنفصَِامَ لھََاۗ وَٱ

ترين ورد، به محکماز گمراھی و ضلال مشخص شده است بنابراين، کسی که از طاغوت نافرمانی کند و به خدا ايمان بيا

  ).دستاويز درآويخته است که اصلاً گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا است

با «: نامه پرداخته و گفته استھای روايت پيمان به بررسی راهالسيرة النبوية الصحيحةدکتر ضياء العمری در 

  .)٢٧۵، صفحه  ١السيرة النبوية الصحيحة، جلد .(مجموع طرق به پايۀ احاديث صحيح می رسد

  

  :اولين پيمان مسلمانان با يھودان در مدينه

  :زمان انعقاد اين پيمان

وبين يھودان را مشخص ) اعم از مھاجرين وانصار(دقيق اين پيمان که بين مسلمانان مؤرخان در مورد زمان 

تحرير وعملی ) دریپيمان برا( مؤاخات«اند؛ ولی برخی از مؤرخين بدين باور اند که اين پيمان قبل از نکرده

انعقاد اين پيمان درماه پنجم  ھجرت صورت گرفته : ولی  برخی از سيرت نويسان بدين عقيده اند که . گرديده بود 

  .است

ً به مشورعليهاللهقابل تذکر است که اين پيمان نامه را رسول الله صلی  صحابه انشاء فرموده اند، که از ۀوسلمّ شخصا

) اعم از مھاجرين وانصار (  ارتباط ميان مسلمانان ۀوط به امور مسلمانان و بقيه آن در بار آن مربۀ د ما٢۵ هجمل

  .خصوص يھودان وبت پرستان  می باشده پيروان اديان ديگر ب

  

  :متن پيمان نامه

س يثرب و ھر ک) ساکنان(ای است از سوی محمد، پيامبر خدا، ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش و نامهاين پيمانـ ١

  . ديگری که از آنان پيروی کرده و به آنان پيوسته و ھمراه آنان به جھاد پرداخته است

  .اند ـ مؤمنان امت واحده و جدا از ديگر مردمان٢

  .اند، باقی خواھند ماندکردهھای خود بدان عمل می ـ مھاجران قريش برھمان عرفی که قبلاً در پرداخت ديه٣

دار خواھند شد و ھر طايفه از ايشان، ھای خود را عھده قبلی خود، ديهۀعرف و رويـ بنی عوف نيز براساس ھمان ۴

  .کنداسيرانش را به خوبی و به سھام برابر ميان مؤمنان آزاد می

 ۀای، فديپردازد و ھر طايفهھای خود را می قبلی خود ديهۀنيز براساس عرف و روي) بنی خزرج( ـ بنی حارث ۵

  .پردازدبه خوبی میآزادی اسيران خود را 

 آزادی اسيران خود را به ۀدار خواھند بود و فديھای خود را عھده قبلی خود ديهۀبنی ساعده بر ھمان عرف و رويـ ۶

  .نيکی و به خوبی در ميان مؤمنان خواھند پرداخت

 آزادی اسيران ۀای فديھای خود را خواھند پرداخت و ھر طايفه ـ بنی جشم بر ھمان عرف و رويۀ قبلی خود ديه٧

  .پردازدخود را به خوبی می

 آزادی اسيران خود ۀھای خود را خواھند پرداخت و ھر طايفه فديبنی نجار نيز بر ھمان عرف و شيوۀ قبلی خود، ديه ـ ٨
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  .را به نيکی و به خوبی خواھند پرداخت

ای فديۀ آزادی اسيرش و ھر طايفهھای خود را خواھند پرداخت بنی عمرو بن عوف بر ھمان شيوۀ قبلی خود ديه ـ ٩

  .را به خوبی و به سھام برابر ميان مؤمنان خواھند پرداخت

ای فديۀ اسير را به ھای خود را خواھند داد و ھر طايفه قبلی خود، ديهۀ ـ بنی النبيت نيز بر ھمان عرف و روي١٠

  .خوبی و به سھام برابر ميان مؤمنان خواھد پرداخت

ای فديۀ اسيرش را به خوبی و به ھای خود را خواھند پرداخت وھر طايفه و رويۀ قبلی خود ديهبنی اوس بر عرف ـ ١١

  .سھام برابر ميان مؤمنان خواھد پرداخت

که به نيکی در ھر مورد از جمله  گذارند مگر آنای را در ميان خود وا نمیمؤمنان ھيچ فقير و درمانده ـ ١٢

  .کنندمیپرداخت فديه و ادای ديه او را ياری 

عليه کسی که سرکشی کند يا برای ستم يا گناه يا تجاوز و فسادی در ميان مؤمنان تلاش و  ـ مؤمنان پرھيزگار ١٣

  .ديگر متحد و منسجم ھستند؛ ھر چند وی پسر يکی از خود آنان باشد دسيسه کند با يک

ھيچ کافری را عليه مسلمانی ياری رساند و ـ ھيچ فرد مؤمنی، مؤمن ديگری را به قصاص کافری به قتل نمی١۴

  .دھدنمی

 آنان ۀترين فرد مسلمان از جانب ھمينئالھی، برای ھمه يکسان است و پا) و پيمان اعطای امن( ـ حق دادن ذمه ١۵

  .تواند به ھر کس که بخواھد امان دھد و مؤمنان دوستان يکديگرند، نه دوستان ديگرانمی

ی کند، از ياری و ھمدردی ما برخوردار خواھد بود و نبايد به آنان ستم شود يا  ـ از يھوديان ھر کس از ما پيرو١۶

  .کسانی عليه آنان ھمدست شوند

که  کند، مگر آنی از ديگران مصالحه نمیئ ـ صلح مؤمنان يکی است، ھيچ فرد مؤمنی در جنگ در راه خدا جدا١٧

  .به تساوی و عدالت ميان مسلمانان باشد

  .جنگ شرکت نمايد، طوايف ديگر پشت سر آنھا و کمک آنھا خواھد بود ـ ھر کس با ما، در ١٨

  . ـ مؤمنان وابسته به يکديگر ودر مقابل خونی که از ھر يک از آنان در راه خدا ريخته شود، مدافع يکديگراند١٩

ل يا جان تواند مااند و ھيچ فرد مشرکی نمیترين راه قرار گرفته ـ مؤمنان پرھيزگار بر بھترين و شايسته٢٠

  .قريشيان را امان دھد يا مانع از دسترسی فرد مؤمنی به آن گردد

 گناھی او ثابت گردد، در مقابل آن، قصاص خواھد شد مگر اينگناه به قتل برساند و بی ـ ھر کس مؤمنی را بی٢١

برای آنان روا که ولی مقتول به پذيرفتن ديه رضايت دھد و برای مؤمنان شايسته نيست که از او حمايت کنند و 

  .که عليه او قيام کنند نيست جز آن

گری را ياری نامه به رسميت شناخته شده است، برای ھيچ مؤمنی جايز نيست که فتنهـ براساس آنچه در پيمان٢٢

کند يا پناه دھد و ھر کس چنين کرد لعنت و خشم خدا بر او خواھد بود و در روز قيامت ھيچ عذر و بھانه و عوض 

  . از او پذيرفته نخواھد شدایو فديه

  .ـ ھرگاه شما در چيزی اختلاف نظر پيدا کرديد، مرجع حل آن خدا و محمد است٢٣

  .پيمان خواھند بودباشند، با مسلمانان ھم) با ديگران( ـ يھوديان تا زمانی که مؤمنان در جنگ ٢۴

مانان به دين خودشان اعم از خودشان يا عوف امتی از مؤمنان ھستند، آنھا به دين خودشان و مسل ـ يھوديان بنی٢۵

  .بردگانشان، مگر آن کسی که ستم و گناه پيشه کند که چنين کسی تنھا خود و خاندانش را به ھلاکت خواھد افکند

  .عوف برخوردارند، برخوردار خواھند بود ـ يھوديان بنی نجار از آنچه بنی٢۶
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  .عوف برخوردار خواھند بودنیيھوديان بنی حارث از وضعيتی مانند يھوديان ب ـ ٢٧

  .ـ يھوديان بنی ساعده از وضعيتی مشابه يھوديان بنی عوف برخوردار خواھند بود٢٨

  .عوف ھستنديھوديان بنی جشم نيز مانند يھوديان بنی ـ ٢٩

  .يھوديان بنی اوس از آنچه يھوديان بنی عوف برخوردارند، برخوردار خواھند بود  ـ٣٠

عوف برخوردار خواھند بود، مگر آن کسی که دست به گناه ه از وضعيتی مشابه يھوديان بنیيھوديان بنی ثعلب ـ ٣١

  .و ستم بزند که چنين کسی تنھا خود و خاندانش را به ھلاکت خواھد افکند

  .  ثعلبه است، ھمانند خود بنی ثعلبه خواھد بودۀ  قبيل ھای ـ جفنه که يکی ازشاخه٣٢

  .مشابه يھوديان بنی عوف برخوردار خواھند بود ـ يھوديان بنی شطيبه از وضعيتی ٣٣

  . ـ ارزش بردگان ثعلبه مانند خود ثعلبه خواھند بود٣۴

  .ھای يھوديان نيز حکم آنان را خواھند داشت ـ قبايل تيره٣۵

  .رود محمد بيرون نمیۀـ ھيچ يک از يھوديان بدون اجاز٣۶

  .دار مخارج خود خواھند بودبود و مسلمانان عھدهدار خواھند ھای مربوط به خود را عھدهـ يھود ھزينه٣٧

پيمانان بايد ھمديگر را عليه ھر کس که به جنگ آنان بپردازند، ياری دھند و بايد خيرخواه يکديگر باشند و به ھم

  .يکديگر نيکوکاری کنند و گناه روا ندارند

  .ياری شودپيمان کسی بر عھدۀ او نيست و ستمديده در ھر حالی بايد  ـ گناه ھم٣٨

  .پيمان ھستندباشند با مسلمان ھم) با ديگران(ـ يھوديان تا زمانی که مؤمنان در جنگ ٣٩

  .طرفھای اين پيمان بايد حرمت يثرب را رعايت کنند و ھرگونه جنگ در آن ممنوع است  ـ۴٠

 رفتار  ـ ھرکس از پيمان جوار و پناھندگی کسی برخوردار است، ھمانند آن شخص حق آسيب رساندن و۴١

  .ناشايست با ديگران را ندارد

ھای اين پيمان، مشاجره، اختلاف و نزاعی روی دھد که نگران کننده باشد، مرجع حل ـ ھرگاه در ميان طرف۴٢

  .اختلاف، خدا و رسول وی خواھند بود

  .ھای پيمان بايد يکديگر را در مقابل او ياری کنند ـ ھرکس به يثرب حمله کند، طرف۴٣

اگر آنان مسلمانان را به چنين چيزی فرا خوانند، چنين .  به مصالحه و آشتی فراخوانده شدند، صلح کنند ـ ھرگاه۴۴

  .حقی را بر مؤمنان خواھند داشت؛ مگر در مورد آن کسی که به خاطر دين با مسلمانان بجنگد

  .شونددار میاند، عھدهی که مورد حمله قرار گرفتهئ ـ ھر گروھی سھم خود را از سو۴۵

 ـ يھوديان اوس اعم از خود و بردگان آنھا از ھمانند آنچه در اين پيمان برای ديگر يھوديان ذکر شده است، ۴۶

  .برخوردار خواھند بود

 فرد ستمگر و خطاکار نخواھد بود؛ ھرکس از شھر بيرون رود ۀاخذؤنامه ھيچ گاه مانع مجازات و م ـ اين پيمان۴٧

ن خواھد بود؛ مگر آن کسی که ستم و گناھی مرتکب شود و خدا و پيامبرش پناھگاه و ھر کس در مدينه بماند، در اما

خذ أم (.)۴٧ – ۴١مجموعة الوثائق السياسية، صفحه  گرفته شده از . (کسی ھستند که نيکی و تقوا را رعايت بکند

علی محمد الصلابی :مؤلفجلد اول )تحليل وقايع زندگی پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم (الگوی ھدايت : دوم کتاب

  .) ھجری١۴٣٧ بيع الأولشمسی، ر١٣٩۴) جدی(ت علمی انتشارات حرمينأھي: مترجم
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